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 چكيده
دارد و در آن محوریت با هیچ حسي  جایگاهي برتر از ادراکات حسيشناخت عقلاني ، فه اسلاميدر فلس

د. معرفتي برتری داری ها هنیست. بصر محوری یعني شناختي که حس بینایي در آن بر سایر جنب
 به طور مورد پژوهشي به بصر محوریِ ملاصدرا دریي ها هنگارندگان در پي آنند که پس از یافتن ضابط

ی خود در وجود ها هی بصری در تبیین دیدگاها هاستفاده بسیار ملاصدرا از واژد. بحث وجودِ ذهنيِ بپردازن
، پس تفكیک صور علمي به جزئي و کلي، در این نوشتارد. بصر محوری باش   ی  تواند اولین نشانه مي ذهني
ده شده است که قیام ی بصرمحوری در هریک از این دو قسم بررسي شده است و نشان داها هسوی

ی   بصر محورانه است به معنای آنكه در این نگرش جنبهای  صدوری صور جزئي )حسي و خیالي( ایده
از آنجا که مدعای  بصری شئ خارجي )معلوم بالعرض( غیر قابل انفكاک از وجود ذهني آن است.
ه این ایده نیز خالي از ملاصدرا در صور کلي )عقلي( مشاهده از دور است؛ ضمن تحلیل به دست آمد ک

ی بصر محورانه نیست؛ هرچند ملاصدرا در باب صور کلي توفیقي در فراروی از حس محوری و به   سویه
دست کم بر ، مقوله شناخت در نظام فلسفي ملاصدرا، تبع بصر محوری داشته است. به باور نگارندگان

، وماتِ خارجي است و بیش از سایر حواسپایه آنچه در وجود ذهني آمده تحت تاثیر نمودهایِ حسيِ معل
بینائیده شده است و این نكته علاوه بر صور جزئي بر صور کلي صادق است. این بصر محوری هرچند 

شاید –آگاهانه مد نظر ملاصدرا نبوده اما بر نظریه وجود ذهني او سایه افكنده است و به نحو ارتكازی 
 است.  تحت تاثیر آن -همانند سایر فیلسوفان بینا
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 پژوهش ياصل   ان مسئلهيب
فلسفه تفكر انتزاعي و فراروی از حواس است؛ یعني فلسفیدن ، که مشهور است آنچنان

امور است. شاهد این فراروی را نماندن در ظواهر حسي و سرک کشیدن به پسِ پشت 
یِ   فلسفه سراغ گرفت؛ آنجا که افلاطون با نظریهتوان در نخستین پیشگامان بزرگ  مي
دهد و ارسطو برتری آدمي را به استفاده از قوه   اصالت را به امر متعالي از حس مي، ها هاید

اما برخي مبتني بر استفاده یونانیان از واژگان مرتبط با د. دان  مي، عقل که از حس برتر است
اگر معیار بصر محوری همین  1د. دانن مي تبع حس محورتفكر یوناني را بصر محور و بال، بینایي

یِ مسلمان نیز   توان گفت فلاسفه  مي، ای با محوریت چشم باشد  استفاده از دستگاه واژگاني
وجود ، صورت، چون بسیاری از واژگان مستعمل در منطق و فلسفه همانند تصور، اند  چنین
رسد این معیار بسیار   به نظر ميد. ای دارن  نایينظری و عینیت چنین بار مع، تبیین، ظهور، عیني

ی متون   با نگاهي ساده به پس زمینه، توان گفت مخاطب آشنا  چون مي، مبهم است
(contextچه فلسفي و چه غیر فلسفي از الفاظ معنایي غیر از معنای تحت اللفظي مي )  د. فهم

نیز سخن از  -ربي صرف نیستکه روانشناسي تج–البته متفكران حوزه روانشناسي گشتالت 
این امر اتفاقي  2بصر محوری تفكر انساني به میان آورده اند؛ مثلاَ از دیدگاه کورت کوفكا

بصری توصیف شده ی ها هنیست که حقیقت در طي قرون به دیدن تشبیه و تفكر با استعار
مدرکَ  یعني از آنرو که اساساَ انسان چشم محور است و توجه خود را معطوف به 3، است

 زبانِ تفكر او هم چشمي شده است.، کند  بصری خویش مي
مسأله وجود ذهني که یكي از ابداعات فلاسفه اسلامي دانسته شده است و صدرالمتألهین 

چنین است که نفس در ادراکات حسي و خیالي اش  ی آن سخني ویژه دارد و خلاصه  درباره
معقوله در نفس از جانب مُثلُ مجرد نوری  اما ایجاد صور، یِ صورتهاست  علت ایجاد کننده

 است و چگونگي ادراک این صور توسط نفس به این شكل است که نفس آنها را از دور
یِ کامل. ملاصدرا آشكارا در هنگام سخن گفتن از رأی اختصاصي   بیند ولي نه مشاهده مي

، اضافه اشراقیه، يصور عقل، نور، خویش با بسامد بسیار از واژگان دیداری همانند مشاهده
کند و حتي در مقام تشبیه برای نظر نهایي خویش تمثیل   حجاب و ابصار استفاده مي، رؤیت

                                                           
 539 و 555، 56: 5991، وال. 5
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گوید کلي بودن کلیات همانند آنست که شخصي از دور دیده شود و به   آورد و مي  چشمي مي
 1د. خاطر دوری قابل تشخیص بصری نباش

ن و پدیدار شناسي به مسأله ادراک شده است جالب آنكه در رویكرد متأخری که در فلسفه ذه
توان آنرا   ( است و به تسامح ميEnactive Approach to Perceptionبرَدار به )  و نام

یِ اصلي اینست که ادراک چیزی حاصل از برخورد   ترجمه کرد؛ ایده "رویكرد فعاّل به ادراک"
 2، دهیم و فعل ماست  ا انجام ميبلكه کاری است که م، اتفاقي ما و یا امری درون ما نیست

ادراک و به طور موردی بینایي اثر ابزار بیولوژیک بینایي یعني چشم و اعصاب و مغز سالم 
نیست؛ بلكه ادراک و دیدن حاصل از نوعي تفكر است. به عنوان شاهدی بر تایید این دیدگاه 

اند و این نوع   دیده  نمي، سالمآورند که کساني با چشم و جهاز بینایي  مي نوعي نابینایي را مثال
یِ تصورات   مطابق این رویكرد انگار همهد. ان  ( نامیدهExperiential Blindnessنابینایي را )

البته با لحاظ اختلاف دو  -( است. این رویكردtouch like) شبه لمسانساني به نوعي 
–صدرا انسان در ادراکات کند؛ اول آنكه نزد ملا  از دو وجه به این تحقیق کمک مي -گفتمان

اشبه به فاعل مخترع است؛ دیگر آنكه اگر ماحصل این رویكرد به  -دست کم حسي و خیالي
ادراکاتش هم ، روحاني است-پارادایم ملاصدرا برده شود که انسان در آن یک پیوستار بدني

روحاني اوست و تنها وابسته به حس و به طور موردی چشم -حاصل فعل حقیقت بدني
ادراک خویش را در خویش انجام ، ت؛ بلكه با نزدیک گرداني خویش به عوالم سه گانهنیس
  3د. کن  دهد و انگار مدرَکات خویش را لمس مي  مي

این تحقیق برآنست که برخورد ملاصدرا با وجود ذهني را از زاویه دید بصر محوری بررسي 
ا حتي توصیف و تحلیل بررسي بسندگي یا نابسندگي و ی، کند؛ یعني هدف این تحقیق

که این حوزه بسیار پژوهیده  -یِ وجود ذهني نیست  چگونگي برخورد صدرالمتألهین با مشكله
یِ چشم محوری است؛ یعني   بلكه تحلیل برخورد فیلسوف با مسأله از زاویه -شده است

ایي و ی جزئي تا چه اندازه وابسته به حس بین  بررسي اینكه توصیفات ملاصدرا در این مسأله
ای مشخص برای بصر محوری دشوار   ی ضابطه  ارائه، چشم است؟ چنانكه در پي خواهد آمد

ممكن است دلالتهای ، است؛ بنابراین در اثنایِ تحلیلِ عباراتِ مربوط به وجود ذهنيِ صدرا
 د. گوناگوني از متن برای این امر در طيِ خوانش یافت شو

                                                           
 92: 5961، شیرازی صدرالدین. 5
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 Knowledge 228 بررسي بصر محوري ملا صدرا در مسئله وجود ذهني ... 118
 

 سفهمختصری از جايگاه بينايي در انديشه فلا
زیرا نقش ، اند  ی خا  و روشني از بصر محوری در فلسفه بدست نیاورده  نگارندگان ضابطه

موضوعي است که تاکنون کمتر بدان ، بینایي و تاثیرات آن بر ادراکات یا بر چگونگي ادراکات
ی بصر محورانه در تفكراتِ   از اندیشهیي ها هشواهد و نشان، پرداخته شده است. با وجود این

گردد؛ تا اندکي رابطه   لاسفه قابل رصد است که به اختصار در این جستار به آنها اشاره ميف
 د. بصر محوری و فلسفه از منظر چند فیلسوف در گار تاریخ روش شو

پیرامون مسائل گوناگون که ارتباطي هرچند غیر مستقیم با ، اشاره به برخي عبارات افلاطون
دلیل آفریدن ، رساله تیمائوسافلاطون در د. گیر  قرار مي نقطه آغاز بحث، بصر محوری دارد

داند که ما به وسیله قوه بینایي به فلسفه که  مي چشم از طرف خدایان برای انسان را آن
غیر از این نیست و ، بپردازیم و تنها غایت و هدف چشمان ما، ها است  ترین دانش  ارجمند

ها   ترین دانش  خردی و دوری از ارجمند  د از بيجوین  اینكه مردمان اهداف دیگری از آن مي
محسوس و ، آورد که امور کثیر  چنین مي رساله جمهوریو نیز در  1یعني فلسفه است.

و اشباح سرگردان نماند و  ها هاند و فیلسوف باید به دنبال اصل آنها رود و در این سای  دیدني
باز  2د. ان  تر ساخته اند و برتری داده  قوی، بدین سبب خدایان نیروی باصره را از دیگر قوا

آورد که عشق را   مي، پردازد مي ها هکه به چگونگي پیدایش واژ کراتیلوسافلاطون در محاوره 
یابد و از راه چشم به روح رخنه   بدان سبب چنان نام نهاده اند که از بیرون به روح راه مي

گوید که سازنده کلمات و واضع آنها یا   مي و در چند صفحه پایاني از همان محاوره 3د. کن  مي
ماهیتِ امور ، ها هزند و قبل از پیدایش واژ  گاار با چه معیاری دست به این کار مي  همان قانون

ماهیت راستین ، یاری گرفتن از واژه بي پس آن معیار کهد. شو مي چگونه بر انسان معلوم
اند که   تصویرِ چیزهایي، ها همعتقد است که واژچیزها را بنمایاند کدام است؟ افلاطون در اینجا 

د. ای هم نبو  پس اگر خودِ امور نبودند واژهد. ان  روند و به آنها شبیه  برای نامیدن آنها به کار مي
4  

پس راه بهتر د. ده  و تصاویر از اصل خبر مي، شاید منظور افلاطون اینست که واژه از تصاویر
یابیم و در   اصل را بشناسیم و سپس به تصویر و واژه ره، ابتدا تر آن است که  و اطمینان بخش

                                                           
 5961: 45، تیمائوس، 9ج، 5965، افلاطون. 5

 5525: 119-115، جمهوری، 2ج، همان. 2

 564: 419 و 415 کراتیلوس؛، 2ج، همان. 9

 914 و 912، 911، : کراتیلوس، 2ج، همان. 4
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بلكه هر چیزی را  1میسر نیست؛ ها هآورد که شناختن امور از راه واژ  پایان افلاطون چنین مي
 است. « ایده»همان ، باید به واسطه خود آن چیز شناخت که منظور از خود آن چیز

شود که با رؤیت و ابصار مرتبط است.  مي راتي یافتمالبرانش و برکلي نیز عبای ها هدر نوشت
توان مشاهده کرد؛ چرا   را در کلام آن دو به وضوح مي« نظریه رؤیت»البته تفاوت بار معنایي 

که مالبرانش به بینایي چشم فیزیكي در این عالم نپرداخته است و حتي ایمان به وجود عالم 
این باور است که چون نفس ما سنخیتي با این  داند و بر  ماده را مستلزم رجوع به وحي مي

پس باید صور محسوسات را در ذات خداوند ، تواند ذات آن را درک کند  عالم ندارد نمي
نفس نیز موجود ، بود نمي چرا که نفس با مجردات سنخیت دارد و اگر خدا، مشاهده کند

ه خلق کرده واجد است و تصورات همه اموری را ک، بدین گونه که خداوند در خویشد. ش  نمي
اگر این چنین نبود توانایي خلق آنها را نداشت. به علاوه او آنچنان به ما نزدیک است که 

مكان اجسام است. از این ، فضا، توان گفت او مكان ارواح است همان طور که به وجهي  مي
جرج « رؤیتنظریه »اما در  2د. کنمشاهده تواند آثار صنع خداوند را در او  مي ذهن، روی
از عوامل غیر مادی فقط احساسات و عواطف است که تاثیراتي در چگونگي دیدن ما ، برکلي
داند و اندازه را اندازه بسودني   برکلي امتدادِ دیدني را متمایز از امتدادِ بسودني ميد. گاارن  مي

او میان د. شو  کم و زیاد مي، کند؛ چرا که اندازه دیدني با کم و زیاد شدن فاصله  لحاظ مي
خواهد حكم کند که اشیای دیدني   گاارد و با این کار مي مي موضوعات بینایي و بساوایي فرق

  3ها و علایمي هستند دال بر تصورات بسودني.  نماد، ، به وسیله بینایي
معتقد است که تفكر یوناني اساساً با بینایي پیوندی عظیم دارد و به عبارت  4چنانكه آمد ژان وال

از ، )مثال(« ایده»( است؛ چرا که افلاطون در مفاهیم فلسفي مانند visionگر مبتني بر دیدار )دی
استفاده کرده است. بنابراین تفوق قوه بینایي را « دیدن»خویشاوندِ  با معنایي (eidosلفظ یوناني )

 5د. توان در نظام فلسفي افلاطون و البته به صورت ضمني مشاهده کر  بر دیگر حواس مي
ترین  یكهد. توان در شكلي خا  دنبال کر  نیز همین روند را مي 6در حوزه روانشناسي گشتالت

                                                           
 441، همان. 5

 245، 246: 4 ج، 5991، کاپلستون. 2

 229: 1ج، 5951، همان. 9

4. Jean Wahl 

 539 و 56: 5991، وال. 1

 برابر در و است اجزائش مجموعه از بیش کل که است اصلی نکته این بر مبتنی (Gestalt) گشتالت روانشناسی. 6
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پردازد مفهوم رابطه  مي مفهوم مهمي که روانشناسي گشتالت بر پایه آن به مسئله وحدت در ادراک
ک . این رابطه بدون در نظر گرفتن میداني کلي که ذهن در آن فعالیت کند در1شكل و زمینه است

همچنین این د. ان  ی یک وضعیت کلي  پدید آورنده، ناپایر است. شكل و زمینه به عنوان دو گشتاور
از د. دیالكتیكي است که باید در آن دو گشتاور اساسي را از یكدیگر تمیز داای  آشكارا رابطه، رابطه

دیدن تشبیه به نوعي ها  این مسئله اتفاقي نیست که حقیقت در طي قرن»، دیدگاه کورت کوفكا
به همین سبب ادراک  2«.بصری توصیف شده استی ها هشده و فرایند تفكر غالبا به مدد استعار

حسي ی ها هاند؛ چون تفسیری قطعي و روشن از داد  دانسته« گرایش به تک معنایي»گشتالتي را 
نایي نقش بینایي در روانشناسي گشتالت بسیار پررنگ است؛ گویي گرایش به تک مع 3خواهد  مي

، همان تاکید بر نقشِ یگانهِ بینایي است. نظریه گشتالت مستلزم آن است که درباره آگاهي و بدن
از « بینایي»یابد و از میان ادراکات حسي   گرا باشیم. مسئله مرئي بودن در اینجا اهمیت مي  کل

 د. است و ادراک حسي با مرئي بودن پیوند دارتر  همه مهم
حیث ، تلازم دارد به این معنا که نگاه 5و مرلوپونتي 4در سارتر «آگاهي»با « نظر کردن»

، مي یابد«اُبژه»در مقابل نگاه دیگران ، فرد خودش را به عنوان بدند. ده مي وجودی و آگاهي
ای است که بدن را   آگاهي، «نگاه»پس ، کند مي و دیگران را از طریق رؤیت بدنشان ادراک

د. زن  ونتي بحث مرئي بودن را با روان شناسي گشتالت پیوند ميمرلوپد. ده  اُبژه خودش قرار مي
کنم   مرلوپونتي معتقد است که بدنِ من هرگز از من فاصله ندارد و هیچ زماني احساس نمي 6

شئ آگاهي ندارد پس فقط چیزی که فاقد ، که بدنم غیر از خودم است پس بدن من شئ است
 0تواند اُبژه باشد بلكه سوژه است. نمي بدن اساساًتواند اُبژه شود و  مي حیات و آگاهي است
سخني از آلوا نوئه است؛ بدین گونه که وی معتقد ، سارتر و مرلوپونتيی ها همتناظر با نظری
افتد بلكه  مي یک شیوه عمل است. ادراک آن چیزی نیست که در درون ما اتفاق، است ادراک

.دهیم  ادراک را ما انجام مي
ینا به طور اتفاقي و در همان لحظه نیست که مثلا یک فرد ناب 0

                                                           
 د. شو می اشکال بروز موجب که است نادیدنی اموری «زمینه» از مراد و است امور خود ظاهر «شکل» از منظور. 5

 59-52: 5932، بوتبی. 2

 59: همان. 9

4. Jean-Paul Sartre 

5. Maurice Merleau-Ponty 

 425: 3ج، 5994، کاپلستون ؛959 -31-99: همان. 6

 519: 5932، بوتبی. 5

8. Noë, 2004: 1 
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کند؛ بلكه این یک روند شناسایي است که به مرور زمان   راهش را به وسیله عصا پیدا مي
و این توانایي با  لمس در این شخص به نوعي بینایي تبدیل شده استاتفاق افتاده؛ یعني 

توان ادراک را لمس کرد یعني   تلاشي ماهرانه به دست آمده. سخن آلوا نوئه این است که مي
تجربیات ادراکي ما مدیون ، است. با این توضیح 1شبیه لمسای  همه تصورات به گونه

جسمي های  های بدني ما هستند زیرا ادراک ما محتوایش را از مهارت  و حالتها  مهارت
ي که کساند. محوری قرار دار -چنین رویكردی به نوعي در مقابل رویكرد بصر 2د. گیر  مي

کنند نابینا بودن مانند این است که در تاریكي   اند گمان مي  هیچ گاه نابینایي را تجربه نكرده
سیاهي و غایب بودن چیزی و محرومیت است. اینان ، شود که نابینایي  باشیم. پس تصور مي

قابل پر   بزرگ در آگاهي یک فرد نابینا هست یک جای خالي غیرای  پندارند که حفره  مي
یک نقص ابدی. این یک تصور غلط از ذات نابینایي یا ، یک احساس از عدم تكامل، دنش

 دهد که کسي که از نظر ما نابینا است خودش نابینایي را تجربه مي او ادامه 3کوری است.
تر شده   کند و این گونه نیست که حال که این حس از او زایل شده دیگر حواسش قوی نمي

برای مثال شما نبود حس قوی بویایي سگ شكاری د. کن  ا جبران ميباشد و این امر کوری ر
گوید و آن را   او از نوعي نابینایي سخن مي 4د. کنی  یک نقص محسوب نمي، را در درون خود
-حسي»نیست؛ بلكه یک ادراکِ «بصری»فقط ، گوید دیدن  نامد و نیز مي مي 5نابینایي تجربي

های حرکتي  ي روش سالم و صحیح از طریق مهارتاست که کامل شده باشد به نوع« بصری
  0گویي در نظر نوئه ادراک نوعي خواستن اما نرسیدن به کنه مدرَکات است. 6بدني.

بدن خود را حرکت ، انسان در ادراکات خویش ارباب است چون برای درک اطراف خود

                                                           
1. touch like 

2. Noë, 2004: 4 

3. Ibid: 18 

4. Ibid: 19 

5. Experiential Blindness 

 مثلا که شخصی و را مادرزاد کور یک بگیرید نظر در افتد؛ می اتفاق تجربی نابینایی اینکه برای آورد می دلیلی او. 6

 با مروارید آب. است متفاوت بصری تجربیات سازی ذخیره برای دو این تلاشد. باش شده کور مروارید آب دلیل به

 از ادراک در. است برده بین از نور به نسبت را چشم حساسیت شبکیه به رسیدن برای نور راه سر کردن ایجاد مانع

 که گفت باید اماد. شو می مرتفع نابینایی، مروارید آب حذف با که باشد می طبیعی، خروجی و ورودی تصاویر طریق

 معنی این به این باشد نابینا تواند می باز اما آورده دست به را بیناییش حس آنکه با بیمار اینکه با، آن حذف با حتی

 . است نکرده کامل را «بصری-حسی» ساختار آن، او که معنا این به. است تجربی نابینای یک او که است

7. Noë, 2004: 26 
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آنچه آمادگي ادراک با ، دهد  هایش به محتویات ذهني تشخص ميدهد و بدن با مهارت مي
 د. پایر  تعیّن مي، انجامش را دارد

 

 بصر محوری در وجود ذهني ملاصدرا
و الحكمة المتعالیه في الاسفار العقلیه الاربعة  سیر بحث در این جستار بیشتر منطبق با کتاب

[ جزئي )حسي و خیالي( و 1است و در ادامه بر اساس تقسیم صور ذهني به ] الشواهد الربوبیه
بصر ی ها هشود و سوی مي به ترتیب کیفیت حصول صور جزئي و کلي بحث، )عقلي([ کلي 2]

 د. گیر  محوری در هر یک مورد بررسي قرار مي
مقدمتاّ شایان توجه است که ملاصدرا درنظام هستي شناسانه خود از  صور جزئيدر باب 

تي که در نشئه [ موجودا1سازد: ]  کند و آن را به سه دسته تقسیم مي  نشئات وجود بحث مي
[ موجودات مادی که در عالم ماده اند و 2]، تجردی قرار دارند و مجرد از ماده و عوارض آنند

 ملاصدرا اضافهد. ولي عوارض ماده را واجدان، [ موجودات مثالي که اگرچه مجرد از ماده اند3]
( میان دو اند و صور جزئي )حسي و خیالي  از عالم مثال متصلای  کند صور جزئي مرتبه مي

  1د. عالم مجرد و مادی قرار دارن
به باور صدرا نفس انساني مانند خداوند توانایي خلَق صور جزئي را دارد و فهم این نكته در مسئله 

صفات و ، وجود ذهني بسیار تاثیر گاار است. به باور ملاصدرا نفس انساني مثالي برای خدا در ذات
از این رو معرفت نفس همان معرفت ، ارد اما مثال داردو هر چند که خدا مثِل ند، افعال است
نفس نسبت ، های طبیعي که فاعلیتشان اعِدادی است  برخلاف تمامي فاعل، به باور صدرا 2خداست.

قیامِ ، اش فاعلیت حقیقي دارد و بر این اساس قیام این صور جزئي به نفس  به صور حسي و خیالي
 3د. شون  خیالي از درون نفس صادر مي صدوری است. بدین معنا که صور حسي و
صور منطبق با ، نفس از طریق حواس پنج گانه، مبتني بر نگاه صدرایي در مسئله ادراک
از آنجا که هر موجود مادی جوهری واجد د. کن  موجودات خارجي را در صقع خود ابداع مي

د منطبق با کند؛ اگر بخواه  ظهورات بصری است؛ پس صورتي که نفس در خود ایجاد مي
باید دارای همان نمودهای بصری شي خارجي   ناگزیر و ناگریز مي، اش باشد  وجود خارجي

                                                           
 24: 5961، شیرازی الدین صدر. 5

 21: 5961 ؛261: 5ج، 5453، شیرازی صدرالدین. 2

 26: 5961، شیرازی صدرالدین. 9



233 Knowledge ...111 بررسي بصر محوري ملا صدرا در مسئله وجود ذهني 
 

 

بصرمحورانه دانست؛ چون ی ها هتوان ملاصدرا را در این قسمت واجد سوی  پس ميد. باش
خلاقیت حاصل سخن آنكه؛ د. گرد  بخشي از حقیقت شيِ هرچند نازل با چشم حاصل مي

کند  به صورتي است که در ابتدا صوری را از عالم خارج دریافت مي، م ذهنانسان در عال نفس
 د. تواند متناسب با موجودات خارجي امری را خلق کن  و سپس مي

سعي در فاصله گرفتن از حس محوری )و ، لازم به ذکر است که ملاصدرا در مواضعِ گوناگون
اتِ نفس وصف برای آن و حال در او صورِ قائمِ به ذ، به باور اود. بالتبع بصر محوری( دار

همان گونه که اعیان ثابته یا صور علمیه موجودات برای خداوند نه حال در اویند و نه ، نیستند
این سخن شاید نوعي فرار از بصر محوری تلقي شود؛ زیرا آنچه با واژه  2برای او. 1وصف

به طریق اولي چشم صورت از آن تعبیر شده اساسا امری است درون انسان که با حس و 
ملاصدرا ملاک عالمیت را حصول صورت شي معلوم برای ، از سویي دیگر 3د. شو  درک نمي
علم حضوری است و علم ، عین شي )معلوم( است 5و از آنجا که آن صورت 4داند  عالم مي

و این خود نوعي خروج از بصر محوری است. ملاصدرا ، شود  حضوری نیز با حس درک نمي
داند و نقش حواس   ء در نفس را از صقع ملكوت نفس بدون حلول در او ميصورت اشیا

 بیند: نمي پنجگانه را در حد عوامل زمینه ساز و إعدادی بیشتر
یدرک ، النفس الناطقه عند اشراق نورها علي القوه الباصرهای  بل کما أن الجوهر النوراني»

  6«المبصرات بالعلم الحضوری الإشراقي ما یقابل العضو الجلیدی من
( Retinaتوان پرسید اگر عضو جلیدی که شاید معادل امروزی آن شبكیه)  مي، با تصریحات فوق

کند که بعینه   سالم نباشد؛ نفس چگونه آن امر بصری را در درون خود با اشراق ایجاد مي، است
راق و این جواب که عضو جلیدی تنها ابزاری برای اشد. حاکي از شي مقابل عضو جلیدی باش

تواند قانع کننده باشد؛ چرا که اگر این ابزار و   ایجاد آن صورت مجرد حاضر در نفس است؛ نمي
 د. گرد  حاصل نمي، بلكه همه آن، آن بخش از حقیقت، عوامل إعدادی سالم نباشد

                                                           
 پناه یزدان یدالله سید نظری عرفان کتاب به مفهوم همین از استفاده با وجود وحدت معنای دقیق تحلیل برای. 5

 (531ص، 5936، پناه )یزداند. شو ارائه

 261: 5ج، 5453، شیرازی صدرالدین. 2

 د. ندار )صورت( محور چشم واژه این از استفاده جز ای چاره گویی بینا انسان یک عنوان به ملاصدرا هم باز اما. 9

 261: 5ج، 5453، شیرازی صدرالدین. 4

 (. 552: 2، ج5959نیست. )سهروردی، . و شیخ اشراق گفته است در علم انسان به نفس خویش، اساسا صورتی در کار 1

 919: 5ج، 5453، شیرازی صدرالدین. 6
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هایش به   اما مثال 1همة اشیاءِ عالمِ خارج وجود دارند، به باور ملاصدرا در عالم نفس انساني
گردند؛ مثلأ   ها در نفس حاصل مي  کردني  ها و حس  ای است که انگار نخست دیدني  هگون
 2د. گوید در عالم انساني اصناف اجسام فلكي و اجسام عنصری بسیط و مرکب وجود دار  مي

تواند به   حال سخن این است که اگر فردی از نوع بشر بدون بینایي به این عالم بیاید آیا مي
وجود نفس و فعل او برسد؟ سخن در اینجا این است که چه بسا ملاصدرا فقط  چنین درکي از
طي کرده است و ، توانسته طي کند و به ادراکاتي برسد  که نفس او ميهایي  یكي از مسیر

توصیفي در تاریخ فلسفه تا کنون از فیلسوف نابینای مادرزاد در دست نیست تا شرح او از 
اگر هم روزی چنین شخصي پیدا شود بعید است راه فیلسوفان و  3چنین مسائلي واکاوی گردد

ها و حد و مرزهایي که از طریق لامسه دریافت کرده سخني   بینا را طي کند و اگر از صورت
 د. درکي ندار، کند  که ملاصدرا همواره از آنها صحبت مي های نوراني صورتبگوید از 

یت نفس منحصر به صور حسي و خیالي فاعل، شایان توجه است که در نظام حكمت صدرایي
نیست و اگر نفس از ماده و مادیات خود را برهاند و خود را به صقُعِ عالم ملكوت برساند آنگاه 

ملاصدرا بر پایه گفته ابند. تواند صور عینيِ مادی ایجاد کن  علاوه بر ایجاد صور ذهني مي
توانند حتي صور کونیه   ملكوتند مي آنان که از عالم»گوید:   مي خلق به همتّعربي در باب 

تواند آنچه صورتش   شود که نفس مي  از این سخن استفاده مي 4«.یعني مادیات را ایجاد کنند
فرایند خلق  الأسفار عن رسالة الأنوارعبدالكریم جیلي در د. را نزد خود دارد در خارج ایجاد کن
اراده ظهور امری در خارج کند: صاحب همت هنگامي که   به همت را چنین توصیف مي

دهد؛   کند و آن را مقابل آینه خیال مطلق قرار مي  آن را در نفس خویش تصویر مي، کند  مي
 5د. آی  پس در خارج بوجود مي

هایي را مطرح کرد؛ اول آنكه نفسي که قادر بر   توان پرسش  در اینجا با یک نگاه ابتدائي مي

                                                           
 21: 5961، همو ؛261: 5ج، 5453، شیرازی صدرالدین. 5

 همان. 2

 که است دست در گزارشهایی شد نابینا یکسالگی در که (5593-5692) ساندرسون اسم به ریاضیدانی از البته. 9
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تواند در عالم عین خلق   چه امری را مي، بینایي شوداگر فاقد قوه ، ایجاد صورت عیني است
فاقدِ چشم نگاه شود آیا باز های  کند؟ دیگر آنكه اگر به ابن عربي و ملاصدرا به عنوان انسان

توضیح آنكه؛ علم بصری مبتني بر  را مطرح سازند؟ خلق به همتتوانستند چنین   هم آنها مي
وضع است که از این میان فهم و درکِ رنگ ، شكل، برخي از اعراض شئ مادی از قبیل رنگ

و به بیاني 1اعراض شاني از شئون جوهرند، بر اساس مباني ملاصدراد. انحصار در چشم دار
آنچه جای تامل دارد این است کسي که ظهور و نمودهای بصری یک  2د. ان  ظهور و نمود آن

 صاحب همتبه فرضي که خواهد خلق کند؟! و   موجود برایش حاصل نیست؛ چه چیزی را مي
بدون چشم باشد؛ آفریده او چه شكلي است؟ صاحب همتي که تصوری از امور بصری ندارد؛ 

 یک موجود به همراه جلوهای بصری در عالم خلق کند؟، تواند  چگونه مي
به پرسشهای  3«من فقد حسا فقد فقد علما»شاید جوابي برآمده از قاعده مشهور ارسطویيِ 

کسي که علم به یكي از حواس را ندارد نوعي از علم را ندارد و این ، اشدفوق الاکر این ب
از آفرینش چیزی توسطِ عارفِ صاحب درجات سخن به  خلق به همتامری طبیعي است. اما 

آفریند   این صاحبِ ولایت به فرضي که یكي از حواسش کار نكند؛ آنچه ميد. آور  میان مي
ای   تصوّر خارجیّت چنین شئ، ص است که در این صورتناق، مطابق علم ناقصِ او از آن شي

خیلي دشوار است و گویي تصدیق بلاتصور است. در ثاني به فرض امكان تحقق عیني آن 
رسد استفاده از   علمِ ناقص؛ چنین آفریشني نشانگرِ کمال و فضل نیست. بنابراین به نظر مي

راه فرار مناسبي از بصر محوری ، است این قاعده که ملاصدرا در مواضعي به آن التفات داشته
« کامل الحواس»چون این خلق به همت هنگامي میسر است که صاحب آن د. ساز  فراهم نمي

نیستند؛ اما به نظر  نگارندگان به هیچ روی در صدد انكار مفهوم عرفاني خلق به همتد. باش
 اهد داشت.آید چنین مطرح کردن آن مخاطبي جز انسانهای با حواس سالم نخو  مي

گوید اگر عارف   ابن عربي ميد. کنن  در مورد بقای این صوری که اولیا الهي در خارج ایجاد مي
شود؛ مگر آنكه عارف جمیع   آن مخلوق معدوم مي، غافل از آن شئ مخلوق توسط همت شود

، حضرات خمسِ لاهوت، گوید منظور  مرحوم سبزواری مي4د. حضرات را ضبط کرده باش
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برخي متألهان گفته اند که این بقا بر دو امر  1 ناسوت و کون جامع است.، كوتمل، جبروت
و دوم آنكه صاحب ، ی وجودی صاحب همت نسبت به همه عوالم  استوار است؛ نخست سعه

توان گفت صاحبِ   مي، با نظر به شرط اول بقا 2د. همت از عموم و خصو  عوالم غافل نباش
شود و   اش این نقصان از صقعي برتر برایش جبران مي  جودیی و  همتِ فاقدِ بینایي با سعه

اما در این صورت د. دار، توانایي آفریدن عین شي خارجي را که واجد خصوصیات بصری است
ای از حقیقت آن شي است که اگر صاحب   نیز انگار خصوصیات بصری شئ خارجي حصه

این پاسخ خود بصر محورانه د. شو  ميای متعالي جبران   از ناحیه، همت توان درک آن را ندارد
است چرا که این سعه وجودی جبران کننده آن حسي است که آن عارف فاقد آن بوده است. 

القاعده فقدان یک حس   عليد. آی  بصر محوری بیشتر به چشم مي، و اما در تحلیل شرط دوم
یشتر در بیانات و مباني ابن البته با تدقیق ب 3د. شو  ای از جوانب عوالم مي  موجب غفلت از جنبه

توان خلق به همت را اساساً مبرا از بصر محوری دانست چنانكه از عبارات ابن عربي   عربي مي
احاطه و تسلط به عالم ناسوت دارد چه آن شئ ، کند  آید کسي که خلق به همت مي  بر مي

از عالم  مخلوق به همت با غفلت معدوم شود و چه معدوم نشود؛ صورت حسي خارجي هم
؛ بنابراین آنچه از بصر محوری 4ترین آنهاست  ی وجود و پایین  ناسوت است و در آخرین مرتبه

نه آنكه ، ی سخن گفتن از این مفهوم عرفاني است  در این قسمت گفته شد تنها ناظر به نحوه
آنرا نفي کند یعني حاصل سخن اینست که این مفهوم با زباني گفته شده است که صاحبان 

 د. ن بینا هستنآ

از مشاهده آنها ، ملاصدرا در باب کیفیت ادراک صور عقلیه به جای بحث از ابداع و ایجاد صور
آورد و این به خاطرِ برتریِ صورِ معقوله از نفس است. از آنجا که نفس در   سخن به میان مي

یت را برایشان امكان آنكه شأنِ فاعل، تری برخوردار است  قیاس با صور عقلي از جایگاه نازل
منتفي است. ملاصدرا در باب کیفیت حصول کلیات بر این باور است که نفس به ، داشته باشد

ای نوراني و   تواند صور عقلي را به نحو تام )مشاهده  خاطر تعلقش به ابدان و یا عالم ماده نمي
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مشاهده د. کن  يای ضعیف و نارسا درک م  با دید عقلي( مشاهده کند؛ ناچار آنها را به مشاهده
ای ضعیف است که نفس آنها را به صورت شبحي   مشاهده، این ذوات نوریه عقلیه برای نفس

با مسافرت د. نام  مي کليی صور عقلیه را   کند و ملاصدرا این سنخ از مشاهده  عام رؤیت مي
الم دنیا به نفس از عالم ماده به عالم تخیل و نیز رفتن از آن عالم به عالم عقل و ارتحال از ع

آخرت و سپس ارتحال از هر دو عالم حسي و عقلي به عالم ماورای حس و عقل و اتصال به 
عالم ربوبي و محو هرگونه صورتي اعم از حسي و خیالي و عقلي حقیقت هر چیزی را در 

  1د. کن  تجلیات ذات ربوبي به دیده حق بین مشاهده مي
به چشم ، ی پایه نهاده بر چشمها همي و گزارواژگان چش، در عبارات فوق، بیش از هر چیز

پایه ی ها هشبح و گزار، نزدیكي، دوری، حجاب، واژگان چشم محور مانند مشاهده 2د. آی  مي
نهاده بر چشم چونان بازگرداندن کلیت به ابهام و ضعف بصری. حال پرسش ما این است که 

ژگاني او در این سیر آفاقي و انفسي فاقد بینایي بود آیا دستگاه وا، اگر ملاصدرا در این عالم
تواند در ذهني خالي و عاری از حد و   بود؟ البته هیچ دستگاه واژگاني نمي  باز همین دستگاه مي

، شكستن، شكل بگیرد؛ زیرا تمامي افعال انساني و حرکات خارج از ذهن مانند دویدن، مرز
ای دارند تا حد و   تصویر و شاکله و... برای تفكیک از یكدیگر در ذهن نیاز به، بردن، خوردن

مرزشان از یكدیگر مشخص شود و چون این تصاویر ذهني با فعل قوه چشایي و بویایي و 
 ماند قوای بینایي و لامسه.  شود پس مي  شنوایي حاصل نمي

از تصرف نفس به ، شاید بتوان گفت که کل زبان به استثنای فعل شنیدن و چشیدن و بوییدن
وایي و بینایي در بدن و نیز جهان خارج شكل گرفته و حتي محتمل است واسطه قوه بسا

اضطراب و غیره بدون تصویر ذهني و حالات ، محبت، ترس، حالات دروني مانند خشم
توان گفت اگر حرکتي   یا به عبارتي ميد. حد و مرزشان از یكدیگر قابل تفكیک نباش، خارجي

اصلا هیچ زباني ، شناخت  با لامسه و بینایي نمي از جانب بدن به سمت خارج نبود و اگر نفس
جعل کنند و مدعي آن شوند « بینائیدن»گرفت. اینجا نگارندگان مایلند فعلي به نام   شكل نمي
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 1«.بینائیده شده است، زبان»که 
توان به تبیین بصر محوری در تحلیل شناختِ صور عقلي پرداخت. به باور   از منظری دیگر مي

بین نفس و آن ذوات نوریه و عقلیه نیست و نیز منعي از جانب آنها وجود ندارد؛ حجابي ، صدرا
تواند آنها را ببیند به خاطر قصور و ضعف   زیرا جود و افاضه آنها دائمي است و اینكه نفس نمي

ای ضعیف؛ و   اما مشاهده، کند  پس نفس آن حقایق یا آن کلیات را مشاهده مي 2خودش است.
آورد مثالي چشم محور است مانند اینكه کسي چیزی را از دور ببیند و   را ميمثالي که ملاصد

شود و در شناخت   تواند خوب آن را تشخیص دهد اشیاء گوناگوني برای او محتمل مي  چون نمي
گرداند و در صورتي که   کلیت را به ابهام بر مي، ملاصدرا در این عبارات 3او نوعي ابهام است.
تر شود به آن ذوات   ده کمتر شود و به مجردات که از سنخ خود اویند نزدیکنفس تعلقش به ما
برسد که آنها را از ای  گردد تا اینكه به مرتبه  شود و این ابهام کمتر مي  تر مي  عقلیه نزدیک

کمي جلوتر ملاصدرا از انتقال و مسافرت نفس به عوالم د. نزدیک و به صورت جزئي مشاهده کن
که به این ترتیب  4گوید  و نیز ارتحال و کوچ از این دنیا به دنیای دیگر سخن ميبرتر و بالاتر 

دوُری و بعُد مسافت میان نفس و ذوات د. شو  این ابهام کمتر و آن کلیت به جزئیت بدل مي
شود   نیز اضافه مي لمسدر اینجا اما ، استفاده کند واژگان چشميعقلیه باعث شد که ملاصدرا از 

و ارتحال نفس از اینجا به آنجا و نزدیک شدنش به ذوات نوری. این سخن  یعني انتقال
آن ، تواند از نزدیک  کند که نفس مي  را برای نفس به ذهن متبادر ميهایي  بدن یا بدن ملاصدرا

حقایق بدني را هم ببیند و هم لمس کند؛ چرا که اگر ما انتقال را به بینایيِ تنها مرتبط بدانیم 
 د. مان  فت و دوری میان نفس و ذوات نور باز باقي ميهمان بعد مسا

باشد و در عالم   به نظر اگر گفته شود این ساختار زباني مربوط به بدن فیزیكي و عالم ماده مي
.. از یكدیگر جدا و فعلشان نیز منفک از .ماده همه قوای انساني یعني بینایي و شنوایي و
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رگاه واحد جمعند و همگي یكجا و جامع عمل یكدیگر است؛ اما در عالم نفس در یک با
چشیده و لمس ، بوییده، شنیده، کنند باز هم بینایي محوری در این عبارات ملاصدرا دیده  مي
را ملاصدرا به صورت  1حتي در آن انتقال و ارتحال که اشرفیت لمس بر بصرد. شو  مي

گیرد   خلاء صورت نمي ناخواسته مطرح کرده باز هم لمس شدن و نزدیک شدن در تاریكي و
 د. کن  جا به جا از مشاهده و رؤیت و نور استفاده مي، و ملاصدرا به جز این یک مورد

در نظر ملاصدرا نسبتِ نفس به صور عقلیه از انواع متحصله به مجرد اضافه اشراقیه است 
ه است ک 2که نسبت آن صور به انواع جسمیه همانند معقولاتي، ای یک طرفه  یعني اضافه

]بنا به قول مشهور فیلسوفان[. بنابراین نظر ملاصدرا این است که  3کند  ذهن آنها را انتزاع مي
شان در عالم ماده به مانند   شان به اصنام  نسبت، کند  آن مثل نوریه را که نفس مشاهده مي

عني توان آنها را با چشم دید و یا با دیگر حواس ظاهر درک کرد ی  معقولات کلي است که نمي
رسد با این  مي و به نظر 4آوریم  همان معقولاتي که ما با تجرید و تقشیر و انتزاع به دست مي

آورد که آن ذوات عقلیه هر چند که   ملاصدرا در ادامه ميد. شو مي تعبیر از حس محوری دور
باشند اما به دلیل ضعف ادراک و خستگي و   قائم به ذات هستند و في حد ذاته متشخص مي

شاید زبان حال ملاصدرا  6د. برای نفس قابل دریافت نیستن 5، اندگي نفس در عالم مادهوام
این است که تا زماني که شما صور عقلي را کلي و مشترک و مبهم بدانید در سستي عقلانیت 

اعم از این است که از قصور ، دهد که همین وهن معقولیت  ملاصدرا ادامه ميد. بری  به سر مي
ناشي شده باشد یا فتور و ضعفِ ادراک. این فتور و ضعف ادراک گاهي از جانب  ادراک کننده

و گاهي نیز به خاطر پوشش ، ضعیف است مانند عقول کودکاناش  مدرِک است که قوه دراّکه
اش است.   شود که این مانع میان نفس و ادراک مي و عایقي خارجي است که مانع ادراک
آورد و برای مورد  مي عقول کودکان و اطفال را مثال، د اولمشاهده شد که ملاصدرا برای مور

                                                           
 (. 919: 5، ج5966گوید )صدرالدین شیرازی،  ی. ملاصدرا در تفسیر قرآن کریم از برتری و اشرفیتّ سمع بر بصر م5

 . است نشده آورده « المعقولات کنسبۀ» تعبیر الشواهد کتاب در که حالی در. 2

 299: 5ج، 5453، شیرازی صدرالدین. 9

 کرده معرفی نامحسوس موجود را«کلی» همین سینا ابن، آمده اشارات چهارم نمط ابتدای در که گونه همان. 4

 (9: 9ج، 5951، طوسی ین)نصیرالد است

 و«ادراک ضعف»، اسفار در اما باشد می«عجز» و«ضعف«» قصور»، آمده الشواهد کتاب در که اصطلاحاتی. 1

 (92ص، 5961، )همو. است «کلاله»

 293: 5ج، 5453، شیرازی صدرالدین. 6
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به این معنا که اگر نفس قوی هم باشد به خاطر تعلقش به بدن مادی ، نفوس مدبره را، دوم
رسد   با این تعبیرات به نظر مي 1بهره است. بي از مشاهده تام و کامل، یعني همان مانع خارجي

برعكس مرلوپونتي که  شود مي از بدن محوری نیز دور ملاصدرا نه تنها از بصر محوری بلكه
ملاصدرا شأن نفس را ورای بدني که در عالم ظلمات  2د. گردان  بر مي« تن»همه ادراک را به 

 د. ده  قرار مي، قرار دارد
[ یا از 1ملاصدرا برای ضعف ادراکي که از جانب مدرَک است نیز به دو علت دیگر اشاره دارد:]

[ یا از جهت کمال و جلال و ظهور و غایتِ 2خفای خود مدرَک است. ]قصور و نقص و 
به عقیده نگارندگان این تحلیل صدرا از ساختار زبان بر محوریت چشم متاثر  3جلای مدرَک.

 -که مستقیما به بینایي مربوط نیستند-است یعني حتي مفاهیمي مانند کمال و جلال هم 
باز هم با دو یا چند واسطه به چشم و  -اند  ینایي مرتبطکه مستقیماً با ب-، همچون ظهور و جلا

یعني حیات بشری و زبانش به نحوی اخص از بینایي د. شون  فعلش یعني دیدن بازگردانده مي
توانند داشته   وی است. به باور ملاصدرا اموری که نقص و قصور و ضعف دارند درکي هم نمي

دراک کردنشان همانند ادراک نكردنشان است باشند چرا که وجودشان آنقدر ضعیف است که ا
و آن مورد دوم مانند عقول فعاله به خاطر رفیع بودن و بالا دست « هیولي و زمان، عدد»مانند 

گردد و در این دو   ها برمي  بنابراین تعقل که به نادیدنيد. شون  بودنشان توسط نفس ادراک نمي
 ل و جلال آن عقول بر قوه ادراکي ما غلبهتواند صورت بگیرد یعني آنگاه که کما نمي طیف
باشد مانند وقتي که  مي سازد به خاطر شدت و قوت نورشان مي کند و نفس را مقهور خود مي

 شویم. مي به خاطر کبریا و جلالش مقهور آن، کنیم  واجب الوجود را درک مي
، پایرفت مي ورتاز نظر جمهور حكمای مشاء درک ذوات عقلیه به وسیله عمل تجرید و تقشیر ص

در حكمت صدرایي حصول صور عقلي از طریق انتقال نفس از عالم ، اما با توضیحات فوق
که شاید همان صقع ربوبي یا ذات  4آید  محسوس به متخیل و از متخیل به معقول حاصل مي

اره به ملاصدرا با اش اسفارواجب الوجود باشد و نیز از طریق ارتحال از این دنیا به عالم آخرت. در 

                                                           
 299: همان. 5

 تجسد، بدن در آگاهی که ای گونه به دارد حیات و است آگاه بدن یعنی است قائل بدن– سوژه به مرلوپونتی. 2

 و حیات با است مساوی آگاهی و آگاهی با است مساوی مرلوپونتی نظر در انسان بنابرایند. کن می حلول و یابد می

 (995ص، 5994، )خاتمی. نیست بدن جز چیزی انسان پس، بدن با است مساوی حیات

 293: همان. 9

 599: 5961، همو: همچنین، همان. 4
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کند چگونه متاکر  مي ( بیان62، )الواقعه« تاَکَرَّوُنَ فلَوَلْاَ يولَقَدَْ علَمِتْمُُ النشَّأْةََ الأْوُلَ»آیه مبارکه 
رسد ملاصدرا در اینجا   ر ميشوید که آفرینش عوالم دیگر نیز بر خداوند آسان است. به نظ  نمي

داند به این معنا که برای بالفعل شدن ادراکات نسبت به عوالم   بنیان ادراکات را بر عالم ماده مي
د. ابتدا باید حواس بدن فیزیكي به فعلیت رسیده باشند و کارایي خود را بالفعل کرده باشن، بعدی

شما که این عالم را دانستید ، توان فهم کرد مي براساس برنامه افلاطوني آیه ماکور را این چنین
باز هم د. آوری  را به یاد نمي« یعني عالم مثل و ایده ها»چگونه آن عالم « و اشباح ها هیعني سای»

فهم و ادراک ما نسبت به امور غیر مادی و مجرد باید مبتني بر فهم و ادراک ما نسبت به امور 
روگرفت و »تواند این باشد که این  مي فلاطونیانپس سخن به همه اد. مادی و غیر مجرد باش

خواهید با تعطیلي   باشد و شما که مي مي ها هکه اصل و حقیقتش در عالم مثل و اید«نسخه بدل
حواس ظاهری در همین عالم مادی به آن حقیقت ناب نائل شوید آیا غیر از این است که در نظر 

کند و سپس آنها را به عوالم   ..( استفاده مي.و بینایي وشما انسان در ابتدا از همین کیفیات )شنوایي 
بود این ادراکات و   یعني اگر فاقد همین قوه بینایي یا فاقد چشم مي 1، دهد  دیگر تعمیم مي

البته شاید –ی بدلي همین بود که اکنون است؟ اگر این خوانش   شناختتان نسبت به همین نسخه
فت فلسفه کنوني یعني این پیرمرد دو هزار و پانصد ساله همیشه توان گ مي، تعمیم داده شود -ناروا
ناخواسته از دایره ، اند  انگار که کساني را که چشم یا گوش نداشته، از ابتدای تولدش تا کنون، بینا

به وجود آمده است که کامل هایي  ادراک فلسفي خارج کرده است؛ یعني این فلسفه توسط انسان
 د. باشن  اند و مي  بودهالاعضا و سلیم الاجزا 

توان به فقدان بینایي و اثر آن در  مي ای دیگری که قابل ذکر است آنكه از دو زاویه  نكته
اندیشه نگریست: اول که فهمي متعارف است آنكه نداشتن یكي از حواس و به طور موردی 

د علماً تأیید چشم علي القاعده نقص و نداری است و این را قاعده مشهور من فقد حساً فقد فق
توان چنین فهمي   مي، که برای پروراندن کودک نابینا شده استیي ها هحتي از توصید. کن  مي

سرش ، بیند نمي تواند به طور طبیعي دستش را دراز کند و چون نمي داشت؛ مثلاً گفته شده او
ین نگاه . شاید ا3و او حتي درکي از واژگاني همچون پرواز ندارد 2شود مي بر روی کتفش خم

                                                           
 معانی حصول برای گرفت حواس همان را آن توان می که بدن به احتیاج به تصریح معاد بحث در خود صدراملا. 5

 بررسی ذهنی وجود موردی شکل به پژوهش این در که آنجایی از (526ص: 3ج، شیرازی )صدرالدین دارد مجرد

 د. گرد می پوشی چشم مؤید و شاهد این تحلیل از شود می

 46: 5999، چیکوب و نیمن. 2

 11: همان. 9

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura56-aya62.html
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 -از فیلسوفان عصر روشنگری–ای که دني دیدرو   ناقص بینانه به کوری خود را در نامه
 دهد؛ در پي عطف توجهي به سخنان دیدرو  به خوبي نشان مي، ی نابینایان نگاشته است  درباره
رسد که همین دیدگاه او برای رسیدن دیدگاه دوم در مورد نابینایي هم  مي گردد و به نظر مي
کارها را انجام ترین  کند که با بساوایي خود دقیق مي دیدرو مرد نابینایي را وصفد. فید باشم
این دستگاه »گوید:  مي خواهد آینه را توصیف کند نابینا در پاسخ مي او از نابینا، دهد  مي

، دهد مي نشانبرجسته ، ی معین در جای مناسبي از آن قرار دارند  اجسامي را با فاصله

دیدرو سپس با لحني تمسخر آمیز به مخاطبش از پیچیدگي و  1«ثل دست مندرست م
نكته قابل توجه اما در توصیف فرد نابینا از آینه آن د. گوی  ی غلط نابینا مي  ظرافت این نتیجه

یا به عبارتي ، کاهد  داند به لامسه فرومي  است که او به دلیل لامسه محوری هر چه را نمي
توان گفت توصیفات  مي اگر همین روند را ادامه دهیم، ائیده شده استبرای او معرفت بساو

ای هم جز این   فیلسوفان بینا هم از امرِ مطلقِ مجردِ غیرِ حسي بینائیده شده است و چاره
توان به دست آورد و آن اینكه چشم  مي و اما منظر دوم به امر نابینایي را از همین جاد. ندارن

ی نگرشي به عالم و دنیایي دیگر داشتن است کما اینكه   نحوهنداشتن نقص نیست بلكه 
تواند بداند کیفیت دنیای فرد نابینا را هم؛ و تاریخِ تفكر  نمي انسان کیفیت خفاش بودن را

ایشان را ناخواسته به کناری نهاده و تاکنون نگفته اند یا کمتر گفته اند از عالم خویش و 
  متافیزیک خویش.

 

 گيری نتيجه
د یكي از امارات بصر محوری ملاصدرا در مسئله وجود ذهني کاربردِ واژگان مرتبط با بینایي شای

ی زبانيِ ملاصدرا در این باب سرشار از کلمات این چنیني است؛ اما چنانكه نشان   باشد و شبكه
در  -ها  همانند سایر متافیزیسین-داده شد این تمام سخن نیست او در نظریه وجود ذهني خویش 

اما خود اسیرِ دستگاهِ زبانِ چشمي شده است و با این ابزار ، صدد آن است که از حواس فراروی کند
به دنبال نفي حس محوری )خصوصا چشم محوری( است. به عبارت نگارندگان تفكر زبانیده شده 
تِ است و زبان بینائیده شده است و با این زبان بینائیده راه گریزی از چشم محوری نیست و کیفی
چشم محور نبودن اساسا با ایرادات جدی رو به روست. علاوه بر این نشان داده شد که در 

شهود مبهم ، خلق به همت، اش )همانند قیام صدوری صور جزئي  ی نظریهها هتوصیفات او از مؤلف

                                                           
 54: 5936، دیدرو. 5



243 Knowledge ...111 بررسي بصر محوري ملا صدرا در مسئله وجود ذهني 
 

 

 د. توان به کناری نها نمي ی بصری اشیاء را  جنبه صور کلي(
صر محوری در صور جزئي و کلي مورد بررسي قرار بی ها هدر این پژوهش به ترتیب سوی

، گرفت و بیان شد که مبتني بر سیستم هستي شناختي و معرفت شناختيِ فلسفه ملاصدرا
این در حالي است که ، گریزی از بصر محوری دست کم در مسأله وجود ذهني وجود ندارد

ری دارد که سعي در دوری جستن از حس محو، خصوصا صور عقلي، ملاصدرا در مواضعي
ی برچسبي علیه او   البته تمام آنچه گفته شد نباید به منزلهد. یاب  البته تا حدودی هم توفیق مي

چون این بصر محوری کاملا ناخودآگاه و من حیث لایشعر است. در این پژوهش ، تلقي شود
بصر محوری در مسئلة شناختِ فلسفه ملاصدرا و به صورت خا  مسئلة وجود ذهني مورد 

با این حال مجال برای تحقیق در دیگر مسائل نظام فلسفي صدرا و ، حلیل قرار گرفته استت
سایر فیلسوفان مسلمان با عطف نظر بر بصر محوری وجود دارد و شاید در آنها رهیافت 

که پس از -متافیزیكي موجب رهایش از چشم محوری شده باشد؛ هر چند یكي از نگارندگان 
به جدّ بر این باور است که تمام تفكر فلسفي بشر  -دست داده استهجده سالگي بینایي از 

 د. ی فیلسوفان چشم محوراني غیر ملتفت الیه هستن  مصون از بینایي محوری نیست و همه

 

 فهرست منابع و مآخذ

تهران: مؤسسه ، قواعد کلي فلسفي در فلسفه اسلامي، غلامحسین، ابراهیمي دیناني

 .1302، مطالعات و تحقیقات فرهنگي

، تصحیح و تعلیق ابوالعلاء عفیفي، فصوص الحكم، محیي الدین محمد بن علي، ابن عربي

 .1746، قاهرة: دار إحیاء الكتب العربیة

الدعاة  يو داع یبين ابي العلاء المعّر، ابوالعلاء معرّی و مؤید في الدین شیرازی
 ق.1347، ةیقاهرة: المطبعة السلف، خمس رسائل مفيدة يالفاطم

تهران: شرکت سهامي انتشارات ، ترجمه محمد حسن لطفي، دوره آثار افلاطون، افلاطون 

 .1360، خوارزمي

، تهران: انتشارات ققنوس، ترجمه سهیل سمُّي، فرويد در مقام فيلسوف، ریچارد، بوتبي

1372. 

تنظیم و تدوین حمید ، رحيق مختوم: شرح حكمت متعاليه، عبدالله، جوادی آملي

 .1302، قم: مرکز نشر اسراء، پارسانیا
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محقق و ، الأسفار عن رسالة الأنوار فيما لأهل الذکر من الأنوار، عبدالكریم، جیلي

 .1426، بیروت: دارالكتب العلمیة، مصحح عاصم إبراهیم الكیالي الحسیني الشاذلي الدرقاوی

 .1306، تهران: نشر علم، مدخل فلسفه غربي معاصر، محمود، خاتمي

مترجم ، از چشم نابينايان در:، ی نابینایان برای آگاهي بینایان  ای درباره  نامه ،دني، دیدرو

 .1376، تهران: نشر ماهي، اسكندر آبادی

شماره ، فصلنامه حوزه و دانشگاه، علم شناسي کوهن و نگرش گشتالتي، سعید، زیبا کلام

 .1302، 20-18صص ، 34

، نیکرب یح هانریتصح، اشراق خيمجموعه مصنفات ش، یيحین یشهاب الد، یسهرورد

 .1303، يو مطالعات فرهنگ يتهران: پژوهشگاه علوم انسان، جلد دوم

، الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة، محمد ابن ابراهیم، صدرالدین شیرازی

 .1417، بیروت: دارالاحیاء التراث العربي

تصحیح سید جلال الدین ، يةالشواهد الربوب، محمد ابن ابراهیم، صدرالدین شیرازی

 .1368، تهران: مرکز نشر دانشگاهي، آشتیاني

، تصحیح محمد خواجوی، تفسير القرآن الكريم، محمد ابن ابراهیم، صدرالدین شیرازی 

 .1366، قم: انتشارات بیدار

تهران: ، ترجمه امیر جلال الدین اعلم، تاريخ فلسفه جلد پنجم، فردریک، کاپلستون

 .1308، و شرکت انتشارات علمي و فرهنگي انتشارات سروش

تهران: ، ترجمه غلام رضا اعواني، تاريخ فلسفه جلد چهارم، فردریک، کاپلستون

 .1308، انتشارات سروش و شرکت انتشارات علمي و فرهنگي

ترجمه عبدالحسین آذرنگ و سید محمود ، تاريخ فلسفه جلد نهم، فردریک، کاپلستون

 .1304، رات سروش و شرکت مطالعات علمي و فرهنگيتهران: انتشا، یوسف ثاني

 .1308، قم: انتشارات بیدار، شرح فصوص الحكم، عبدالرزاق، کاشاني

، قم: نشر البلاغة، شرح الاشارات و التنبيهات، محمد بن محمد، نصیرالدین طوسي

1305. 
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Abstract 
In Islamic philosophy, intellectual perception has a higher situation 
than sensory perception, and then it is not sense-based cognition. 
Vision-based knowledge is a cognition in which the sense of sight 
prevails over other aspects of epistemology. The authors are seeking 
to study Mulla Sadra's vision-based perspective on mental existence 
after finding the criteria for research. Much of Mulla Sadra's use of 
visual terms in explaining his views on mental existence can be the 
first sign of his vision-based tendency. In this paper, after a separation 
of knowable forms into particular and universal, aspect of the vision-
based tendency of each of these two kinds is examined and it has been 
shown that the subsistence of issuing of particular (sensual and 
imaginary) forms of an essay is basically the vision-based aspect; In 
this approach it means, the visual aspect of the external object is 
inseparable of its mental existence. Since Mulla Sadra's claim is in the 
universal forms (rational) view of the distant one, it was found that 
this idea is not empty of vision-based tendency; Though Mulla Sadra 
has been a success to defeating the sense-based tendency. According 
to the authors, the category of knowledge in the philosophical system 
of Mulla Sadra, at least based on what he said in mental existence 
theory, is influenced by the sensual appearance of objective knowable 
and more than other senses are affected by vision, and furthermore 
this outcome includes particularities in universals. 
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